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 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

******************************* 

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

  7/6/2911جمعه  مطابق با 2441   محرم شب نهم

لامُ عَلىَ الخَدِّ التَّريبِ  لامُ عَلىَ الْمَهْتُوكِ الْخِباءِ  ،السَّ لامُ عَلىَ الْْجَْسامِ الْعارِيَةِ فِي الْفَلَواتِ  ،السَّ سلام  -السَّ

سلام ،سلام برآقايي كه خيام حرمش تيرباران شد.حرمت خيمه گاهش شكسته شد.، برصورت خاك آلود

 ها افتاده بود. پوشش كه در بيابان یب یبربدن ها

 

ءٍ كُنْتُمْ قَبْلَ أنَْ يَخْلقَُ اّللُّ عَزّوَجَلّ آدَمَ )ع(؟ قَالَ عليه السلام  كُنّا  اىَّ شَىْ »از امام حسين )ع( پرسيده شد: 

كه خداوند  قبل از اين - تّحْمِيدَ اشَْبَاحَ نُورٍ نَدُورُ حَوْلَ عَرْشِ الرّحْمنِ فَنُعَلمُّ للِْمَلائَكَِةِ التّسْبِيحَ وَ التّهْليِلَ وَ ال

هايى از نور بوديم كه بر گرد  عزّوجل آدم )ع( را خلق كند، شما چه چيزى بوديد؟ فرمود: ما شبح

)بحار الانوار،  «آموختيم مى رس تسبيح و توحيد و ستايش خدا راچرخيديم و به ملائكه د عرش خدا مى

 ( 1ح ۱11ص  ۷۵ج 

 :تدبر موضوع

دانستن شأن و اشتغال ائمه هدی عليهم السلام قبل از خلقت آدم، چه نکات تربيتی در اين است که  تدبر

 برای ما دارد؟

 :پاسخ

فهميم نيست. اما بعد از مسأله )عظمت و بزرگی  نکات تربيتی قطعا محدود به چيزهايی که ما می

 است. و اينکه ما ب ر جايگاه حقيقة الإنسان، و خلافة الهی او که واسطه فيض وجود به ما سوی اللّ

اوليه همان انسان کامليم و بايد بخاطر داشته باشيم که جان و حقيقتی که خداوند برای ما آفريده و 

خواسته است که بسوی او حرکت کنيم و هيچ توقفی در اين راه نداشته باشيم و بر سرعت اين حرکت 

ر اينکه بايد از آنها که  اصل و حقيقت ما دائما بيفزائيم، پيامبر و اهل بيت طاهرينش هستند. و ديگ

ترين  هستند همواره مدد بگيريم و محو و عاشق و مجنون آنها باشيم و به غير آنها نينديشيم که صافی

اند و اين عشق و طاعت و معرفت به آنها،  ترين آئينه محبوب ازلی در عالم امکان ترين و کامل و پاک

د از اين نکات که همه از اين روايت نورانی امام استفاده عين توحيد و پرستش خداوند است.(بع

شود و ما فقط به عناوين آن اشاره کرديم، نکته تربيتی که در اين مختصر، موضوع تدبر ماست  می

رسد،  اين است که: همه آن چيزی که از وجود مقدس پيامبر و اهل بيت او عليهم السلام به عالميان می

و  جنّ  سَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ ــ و منوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإنِْ » ستايش خداوند است.  تکبير و تسبيح و توحيد و

 (۷۵)ال اريات:.انس را نيافريدم جز براى اينکه عبادتم کنند

در اين کلام نورانی سيّدالشهداء،  کر تکبير نيامده و تنها تسبيح و توحيد و ستايش مطرح شده است. 

گويد)قبل از آفرينش آدم و حول عرش و  يد اين باشد که مولايمان از مقامی سخن میدليل اين امر شا

تعليم ملائکه( که قبل از آفرينش دنيا است. در چنين مقامی بر هيچ يک از خلائق پوشيده نيست که 

گيرند. اين زندگی در عالم دنيا است که جهل  بزرگتر از خداوند، چيزی نيست و همه از او هستی می
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لمت بر آن حاکم است و بايد دائما تعليم ديد و در رأس همه عبادات تکرار نمود که :اللّ اکبر اللّ و ظ

 اکبر... و اين تکبير لازمه ورود و صحّت عبادات است.

خلاصه اينکه: در تسبيح، هر موجودی چگونگی سير و نحوه رشد و کمال خود را از ائمه نور 

و حيوانات گرفته تا ساير موجودات.  در توحيد، ثبات و استواری  از عالم جمادات و نباتات .آموزد می

کنند که مبادا در حرکت عبودی  و بقاء در مسير حرکت بسوی حق مطلق را از ائمه هدی دريافت می

رسند که خداوند از مواهب  ای می آنها انحرافی ايجاد شود. در تحميد هم، در هر لحظه به حظّ و بهره

لات آن برايشان قرار داده است. البته اين عيش و ل ت و بهره، همان ل ت عبادت وجود و لّ ات و کما

شود و چنين ل ي ، زيبا و دوست  های نامتناهی از نعمتها ظاهر می خداوند است که به صورت چهره

 داشتنی است. بنابراين: هدف و مقصود خلقت، چيزی جز عبادت او )جلتّ عظمته( نيست. 

الْشياءَ کُلَّها لِْجلکِ، و خَلقتُک لِْجلی، و أنت تَفرِّ مِنّی. ـ ای فرزند آدم ! همه ی يا بن آدم! خلقتُ » 

)تحرير  «اشياء را برای تو آفريدم و تو را برای خويش ساختم ، در حالی که تو از من فرار می کنی.

 ( ۷۵۵المواعظ العددية ، ص

 امشان می چرخند ......خاطر چنين معرفتی است که اصحاب مثل پروانه گرد وجود امه ب

  امان نامهروضه : 

سيد بن طاووس در لهوف آورده است که: فرمان عبيداّللّ بن زياد پليد به عمربن سعد نحس ، به اين 

مضمون رسيد كه او را فرمان مى داد به تعجيل در قتال و بيم داده بود از تأخير و اهمال . پس لشكر 

و جان آوردند و شمر ى الجوشن ، ندا در داد كه   جانب امام انس شيطان به امر آن بى ايمان ، رو به 

كجايند خواهرزادگان من : عبداّللّ ، جعفر، عباس ، و عثمان ؟ امام حسين عليه السّلام به برادران 

گرامى خويش فرمود: جواب اين شقى را بدهيد گرچه او فاسق و بى دين است ولى از زمره دائى 

برومند حيدر كرّار به آن كافر غدّار، فرمودند: تو را با ما چه كار است ؟  هاى شماست . آن جوانان

آن ملعون نابكار عرضه داشت : اى نورديدگان خواهرم ! شما در امان و راحت باشيد و خود را با 

برادرتان حسين ، به كشتن ندهيد و ملتزم قيد طاعت اميرالمؤمنين)!( يزيد بن معاويه باشيد تا به 

 هيد.سلامت بر

پس حضرت عباس)عليه السلام ( به آن پليد، فرياد برآورد كه دستت بريده باد وخدا لعنت كند امان 

نامه تو را ؟! اى دشمن خدا؛ ما را امر مى كنى كه برادر و سيّد خود حسين فرزند فاطمه)س(را 

 وابگ اريم و بنده طاعت لعينان و اولاد لعينان باشيم ؟!

كه سوخته  یسلام بر تو و آن دستان آب آورت، ا !یمصداق فروتن یت، اا یسلام بر عشق و برادر 

 !یساق یآب حيات دارند، ا یدلان از دستان تو تمنا

 البنينم شبه حيدر، زاده آزاده ام           هاشم، سرُور قلب زهرايم  یگفت من ماه بن

 قدوسيان طيار در خلد برينم با همه             دست دادم در ره حق تا كه يزدان داد بالم

 من چگونه آب بنوشم شاه را عطشان ببينم        تشنه لب در آب رفتم اين سخن با خويش گفتم

  صلی الله علیک یا اباعبدالله


